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  سواحل میان  از  را دید که    پهنیی  شد رودخانه می  ،شیشه در برج سنگیای بی از پنجره 
ا  ب  کمکم که    گذشتمی یکدستی    سبز  زارهای  بیشه   و از   خوردای پیچ می نرم و قهوه 

ای خاکستری  جنگل، صخرهدر بیرون از . و شدیکی می انبوهجنگل  ی مرکزی هسته 
اوج می   و سبز  بود، که هرچه  برافراشته  از خزه  تر و پوشیدهیرهگرفت تروشن قد  تر 
بر سه    دژاین    .آمیختدرهم می  دژتر  های زیرین و سترگ تا آنکه با سنگ   ،شدمی

بود   ات ییلاقاتاین    طرف به    هانگاه و    مشرف  از رود، صخره یا جنگل  خود  سوی  را 
ای  فراوانش به گونه   های و برج   ضخیم بود   سنگ خارای از    بلندش  کشید. دیوارهای می

 انداختند. قرار گرفته بودند که بر یکدیگر سایه می 

بود 1ی مالادور   آوبکِ را  توانستند  می   ها چگونه انسان   که   در شگفت  چنین چیزی 

حالتی سرکش داشت،  گویی  بود و    رازگونه  تهدیدآمیز و  ،این دژبدون جادو بنا کنند.  
 . گرفته بودقرار   دنیا یلبه در  درست  چرا که 

تاباند و    هابرج غربی     سمت  به  عجیبیو    تندرنگ   زرد  نور   ،تیره  در این هنگام آسمان 
 . افزون کردپیرامون را  ی نخورده دست  سیاهی 
رنگی  ابرهای سرخ   توده  و بود    دریده   سر را ی  بال   خاکستری  آبی،  آسمان    عظیم امواج  

حتی    ، . با این همهبیافریند  یترهای بیشتر و ظریفرنگ   تا   شان خزیده بوددر میان 
نیز آسمان  چشم  شدنمی   موجب   شکوه  آن    شخص  تخته از  های  سنگ مجموعه 

 . داردبرنام داشت،   2لون كانِ دژکه  پیکر غول

در تاریکی فرو رفت و جنگل، صخره  تماماً  جا  مالدور تا زمانی که همه   اهل   رل آوبکا 
بودند، از پنجره روی برنگرداند. سپس دست  شده  هایی در دل سیاهی  تنها سایه   دژو  

ای  توده   طرف  به متفکرانه  طاسش کشید و  کمابیش    سربر  را    اش بسته پینه سنگین و  
 رفت. بسترش بود،  از قضا  از کاه که  

 
1 Aubec of Malador 
2 Castle Kaneloon 
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شده بودند و    روی هم انباشته  ، و دیوار بیرونی 1شمعیک  ای میان  رفتگیتو ها در  کاه
  مالدور بر کاه   هنگامی که  بود. اما   شده روشن    نور فانوس مالدوربا    به خوبی   اتاق 

بود،  دراز کشید او هوا سرد  را نزدیک شمشیر   .   2اش دستیدو   سترگ   پهن و   دستش 
گو   برای یک غول ساخته شده بود،  انگار  شمشیراین بود.   ش گذاشت. این تنها سلاح

هم دست  مالدور  خود  ازاینکه  نداشت.   یک   کمی  این    غول    شمشیر  محافظ دست  
  پهن صاف و   3اش فوتیپنج   یتیغه   و  جواهرنشان داشتای سنگین و  ه قبض  بود،  عریض

خودش  کلاه و روی آن هم    بود. در کنار آن، زره کهنه و سنگین مالدور قرار داشت 
 .خوردتکان می  وزید،می  پنجره  ی که ازبا هر نسیم ش افرسودهپرهای سیاه و   بود که 

 . مالدور به خواب رفت
 

*** 
 

  های دشت که بر    قدرتمند سپاهیان    ی رؤیا  : آشفته بودندهمچون همیشه  رؤیاهایش  
باد  که    ملت  یکصد   نشان   باهایی  پرچم  رؤیای  تاختند،ور می شعله  ،  زدندموج می در 
بانگ    رؤیای ،  تلاطمخودهای مدریایی از کلاه   و   هانیزهدرخشان     نوک    از   جنگلی   یرؤیا 

اسبان و سرودها، فریادها    ، کوبش سم یشیپورهای جنگ  یگسیخته لگام سلحشورانه و  

ملكه  اش بودند، زمانی که به نام  رؤیاهایی از روزگار جوانی   هان های سربازان. ای و نعره

.  فتح کرده بوددنیا    ی لبه تا    تقریباً  را  5جنوبی   های ملت تمامی   4كلنت   اهل   لوآرداِ

 
شود و آن  ساخته می است که پشت یا به صورت بیرون زده از دیوار  معماری هایسازهاز  یا شمع یکی بندشتپ 1

 د.کنرا تقویت می
یا بعضی از انواع شمشیرهای  ی ژاپنیبا هر دو دست گرفت، مانند کلیمور، کاتانا آن را  شمشیری که باید 2

 ی. اروپای
 یک و نیم متر اًحدود 3

4 Queen Eloarde of Klant 
5 Southern 
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که هیچ    چرا  نکرده بود،  تسخیر  ی دنیا قرار داشت، لبه ست در  که دررا    کانلون تنها  
 . جا دنبال کنددان ب تا  او را دسپاهی حاضر نبو

رؤیاها   با  این  جنگجویی  طرز  ظاهری،  چنین  برای  بود.    یآور شگفت به  ناخوشایند 
پرید  از خواب  بار در طول شب  تا  و    مالدور چندین  داد  را تکان  این  از شر  سرش 

 . رها شودها کابوس 
قراری بود. اما  ببیند، هرچند که او نیز مسبب این بی   را   الوآرد  داد خوابترجیح می او  

  زد موج می   اشپریدهرنگ صورت  اطراف  که    او   در رؤیاهایش نه از گیسوان سیاه و نرم 
.  پرنخوتش  مغرور و   حالت نه از آن    و   های سرخش،خبری بود، نه از چشمان سبز و لب 

ای  نداشت، چاره   تمایلی به این کارگرچه او    و   الوآرد او را به این مأموریت فرستاده بود

 1قهرمان از دیرباز  .  بود  اش نیزملکه   بلکه  اش،نه تنها معشوقهالوآرد    زیرا  نداشت،  هم

  . جز این ناممکن بود ب آوبک تصور هر وضعیتی    ارل   برای  د وهمواره معشوق ملکه بو

از قصر ملکه  فرمانبرداری کند؛    این بود که  2كلنت   قهرمانِ ی او به عنوان  وظیفه

بیفزاید تا    او فتح کند و به امپراتوری    تنهاییبه   را بیابد، آن را   کانلون   دژ،  برودبیرون  

 . امتداد یافته است 4ی دنیالبه تا  3دریای اژدها از  ملکه الوآرد قلمروی بگویند

لبه  دنیاورای    سوی آن   در   که   نگرفتهشکل 5وبِ آشی  ماده   جزب   ،دنبو  یچیز   ی 

،  پرجنجالآشفته و  ؛  خوردمی، چرخ  یافتامتداد می تا ابدیت  که   6نلون ا های كپرتگاه 

از    و  بود 8مندقانون   تنهاییبه  7خاک ناقص، چرا که  های  مملو از شکلو    رنگارنگ 

 . آشوب شناور بود ی پر ازدریایاز ازل در   بود، کهمنظم ساخته شده  ایجوهره

 
1 The Champion 
22 Champion of Klant 
3 Dragon Sea 
4 World’s Edge 
5 Chaos 
6 Cliffs of Kaneloon 

7Earth ی خاک از عناصر چهارگانه )آتش، باد، خاک و آب( : پهنه 
8 Lawful 
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بود را خاموش    گذاشته، فانوسی که تمام شب روشن  ی مالدور   آوبک   ارل   صبح روز بعد،
را بر سر گذاشت،    سیاه پردارشخود  ، کلاه کردش را به تن  جوشنبندها و  ساق کرد،  

  باستانی   ینایب  سالم از   خش  ب  نها، که تبرج سنگی  این   را بر دوش افکند، و ازش  شمشیر
 . بیرون رفت، بود

چکمه  در  پوشیده  چرمیپاهای  سنگ های  بر  میاش،  گام  که  هایی   نظر به نهاد 
این نقطه    به   ،نلون ا های کپرتگاه   جای به   که آشوب روزگاری   گویی ؛  متلاشی بودندنیمه 

 . از ازل ثابت بودند خاک که مرزهای  اما این امری ناممکن بود، چراخورده باشد. 

که علت این    دانست اکنون    او   رسید، و تر به نظر می نلون شب گذشته نزدیک اک  دژ
پاهایش    و  داشتمیاو در امتداد رودخانه گام بر  .آن بوده است  بزرگی خطای دید، تنها  

راومند  نتهای  ه رفت. شاخ فرو می 1لومی در خاک   او  در مسیرش به سمت    درختان 
. کانلون اینک در بال قرار داشت و از دیدرس  کرداز آفتاب سوزان حفظ می ها،پرتگاه

، شدمی انبوه  شاخ و برگ درختان نسبتاً    هر از گاهی در مسیر که   او خارج شده بود.
 . راه خویش به کار گرفت باز کردن را چون تبری برای ش شمشیر

  سر و صورتش را رد رودخانه نوشید و  توقف کرد، از آب س  ی برای استراحت بار   دچناو  
  در   وقفه از این    و   ت نداش  کانلون رغبتی به دیدار  در کار نبود. او  ای  . عجله پاک کرد
  دژ خرافی از آن    ترسیاو نیز    افزون بر این، خود   د.، رنجیده بواش در کنار الوآردزندگی 

بانوی  ت:  انسان در آن سکونت داش  یک  تنها  شدمی  گفته  که  داشت؛ دژیاسرارآمیز  
 . راندو مخلوقات آشوب فرمان می  اهریمنان از    سپاهی  بر  رحم کهتاریکی، جادوگری بی 
ای از  رفت، به دقت و با آمیزه بال می و به مسیری که به    هاپرتگاه در نیمروز آوبک به  
بال برود. اما حال  ها  صخره از    مجبور شودانتظار داشت  نگریست.    احتیاط و آسودگی

دور  بندی را به    پسگزید.  که راه همواری برای صعود وجود داشت، راه دشوار را برنمی 
چرا  افکند،  خود  پشت  بر  را  آن  و  بست  حد که    شمشیرش  از  بیش  و  دراز    شمشیر 

 
1loamy  :خاکی که مخلوطی از ماسه، لی، رُس و خاک برگ است . 
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شروع به    با بدخلقی سپس    . حمل کند  برَش توانست آن را در  بود و نمی   وپاگیردست
 درپیچ کرد. بال رفتن از مسیر پیچ 

  چند   تنها   کانلون   نام  چرا   پرسیدندمی   که   فیلسوفانی   از  دسته   آن   هایزنی گمانه   برخلاف
.  د بودن  باستانی  آشکارا گلسنگ  پوشیده از    هایصخره ،  رسدمی   گوش  به  که   است 1نسل 

تا بدین حد    هرگز  اواخر   همین  تا  جهانگردان   اینکه :  داشت  باور  را  رایج  پاسخ  مالدور
  را   ی درختان  نوک  مسیر  پایین   در  و  انداخت  سر  پشت  به   نگاهیاو  .  پیش نرفته بودند

  در   را  گذشته   شب  که   برجی.  خوردمی   تکان   خفیف  نسیمی   با  شاخ و برگشان   که   دید
ی  به اندازه   آن   از   فراتر  که   دانست می   او  و  شددیده می   دوردست  در   بود   گذرانده   آن 

  در   نه   و  شرق  در   نه  شمال،  در  نه   ،بشری  پایگاهو    تمدن   از  اثری   هیچ   چندین روز سفر،
  ی لبه   به  حد  این  تا  هرگز  او   باشد؟  آرمیده  جنوب  در  آشوب  است  ممکن  آیا  ت.ب نیسغر
  سر   بر  چه   نگرفتهشکل   یماده   دیدن   که  بود  اندیشه  این  در  و  بود  نشده  نزدیک   دنیا

 د. آور خواهد عقلش

که یک   کانلون  دژبه  ایستاد وکمر   هدست برسانید،  پرتگاه  بالی ه ب  خود را سرانجام 
ابرها    هایشبلندترین برج  خیره ماند.  ،بود  گرفته   اوجدورتر در آسمان   2مایل در دل 

ی  سو تا کناره   دو  هر  و در  داشتندریشه    صخرهدر    شپنهان بودند، دیوارهای عظیم
یافته بودند. و در آن سوی پرتگاه، مالدور نظاره  امتداد    و جهیدن    گر تلاطمپرتگاه 

  گرچه   ، بود  زرد   و   ای قهوه  آبی،   خاکستری،غالباً    لحظه  آن   در   د که بو 3ی آشوب ماده 

  فوران   دژ  نزدیکی  در که   4دریایی ای  ه افشان  همچون د؛  شمی   دگرگون   مدام   هایشرنگ 
 کند.

 
 شود. سال در نظر گرفته می 30تا  20هر نسل حدودا بین  1
 کیلومتر است.  6/1هر مایل حدوداً  2

3 Chaossubstance 
اقیانوس منشأ می )sea spray (دریایی  یهافشان 4 از  از طریق  از ذرات معلقی تشکیل شده که  گیرند، و عمدتاً 

 .شوندوارد جو زمین می ، ها در سطح تماس هوا و دریاترکیدن حباب
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و  چنان   آمد که مدتی طولنی در همان    توصیفیغیرقابل احساس ژرف  پدید  او  در 
نلون  اک  دژاندیشید که اگر کسی در    سرانجام   ، ایستاد. خود  ناچیزی    حس غرق در    ،حال

باشد. آنگاه آهی کشید    ساکن است، یا باید از ذهنی نیرومند برخوردار باشد، یا دیوانه 
لکه  مسطح و بی تماماً زمین زیر پایش، دریافت که  و به سوی مقصدش گام برداشت. 

را    یی رقصان  آشوباز ماده   ناکاملبازتابی  که  ،1و از جنس آبسیدین   بود، به رنگ سبز
 .دزدیدمی  آن  از   چشم توانستمی  که  آنجا  تا  آوبک که  دکرمنعکس می 

و اگر شکل و    ناخوشایند بود همگی تاریک و    که   های فراوانی داشتورودی   کانلون 
 . مانست می  ی غار دهانه  بیشتر به تعداد زیادی منظم نبود، قدر آن شان اندازه 

رفت.    سوی آن به   هدفمند ی به ظاهر  های، یکی را برگزید و با گام مکثی کردمالدور  
 . او تنها بود، و  تهی و سرد  آنجا  .د امتداد داشتکه گویی تا ابوارد ظلمتی شد 

 
*** 

 
  تاریکی،   سپس  بود.  آور شگفت   مری د، که اهایش پژواکی نداشتنگم شد. گام   خیلی زود 

  یوارهایی چ؛ ددرپیپیچ   راهرویی  دیوارهای  چون هم  داد،  دارزاویه   خطوطی  به  را   خود  جای
یک    اینجا .  یافتمی  پایان   او   سر  از   بالتر   یارد   چندین   و   رسید،نمی   ناپیدا   سقف   تا   که 

  هزارتو  که  دید  وحشت  با و  انداخت   عقب  به   نگاهی ایستاد،او .  هزارتود، یک بومارپیچ  
از بیرون تا    سرراست   مسیری   داشت  یقین  گرچه  شود،می   منشعب  گوناگون   جهات  در

 . بود پیمودهجا بدین 

، اما مهارش  او را دربرگیردجنون  نزدیک بود  و    اش را از دست دادذهنی   تمرکز  ای لحظه 
آنکه بداند به پیش  بی   ؟ طرفلرزید. کدام  می تنش    باز کرد.شمشیرش را    و بند  کرد
 .به راه افتاد  رود یا به پس،می

 
رنگی دارد و از سرد شدن سریع ماگما به وجود ای سیاهشیشه بافت که  سنگی آتشفشانی،  یه ابسیدین یا شیش 1

 .می آید
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و بدل به ترس شد. و    بیرون خزیدآن جنونی که در ژرفای ذهنش کمین کرده بود،  
  از   سرعتبه   که  هولناک  و  شیطانی  هاییسایه د؛  ها پدیدار شدنترس، شکل  ه همراهب

 کشیدند. جیغ می  و  دویدندمیطرفش  به  سو چند
آن موجود  . به آن ضربه زد خود ی یکی از آن موجودات به او چسبید و مالدور با تیغه 

. او  دیگری  باز هم  و   ،دیگری آمد  .برداشته باشدزخمی    آمداما به نظر نمیگریخت،  
گریختند.    اینکه همگی  ها را عقب راند، تا زد و آن ضربه    قدرو آن   وحشت را فراموش کرد

و   کرد  توقف  زد  ششمشیر  به  زنان نفس نفس او  اطراف    اما  ،تکیه  به  نگاهی  هنوز 
د؛  موجودات بیشتری پدیدار شدن  و   نینداخته بود که موجی از وحشت به جانش بازگشت 

  هایی چهره  موجوداتی با   ،خمیده  هاییچنگال   و   ورشعله درشت و    چشمانی   با موجوداتی  
شان به  ا که بعضی آشننیمه   هاییچهرهبا    موجوداتی  و.  کردنداش می که مسخره  بدخواه 

  تقلیدی درهم پیچیده و    هایشان اما صورت   ، ش شبیه بودندخویشان  و  قدیمی  وستان د
  برید،   تاخت،  هاآن   بر  عظیمش  شمشیر  با  و  کشید  فریاد   او  .هولناک ایجاد کرده بود

  دیگر   گروهی  بهباز    و  زد  را دور  هزارتو  خمی از  ،ی گرفتپیشاز گروهی    ،قطع کرد
 برخورد.
دوید،  طور که او می که همان ،  ندوخم راهروها طنین انداختدر پیچ   انههایی شریرقهقهه

. نخست،  ه شدکوبید  یدیوار   ه. سکندری خورد و بآمدند و پیشاپیش او می   شدنبالبه 
  . نرم شد و او در آن فرو رفت  آرام  ، سپس آرام رسیدی به نظر میدیوار چون سنگ سخت

خود    ر.در راهرویی دیگ  شی دیگر نیمه   دراز افتاده بود و   راهرو یک  نیمی از تنش در  
  اش چهرهاما الوآردی که ،  درا دی و الوآرد به درون کشید، سر بلند کرد   وپاچهاردست  را 

 .شدمی  پیر  او  چشمان  پیش

 ؟ خیال؟ یا هر دو یا است   واقعیتاین   ام.دیوانه شده  :اندیشید با خود
 »الوآرد« او دستش را دراز کرد. 

برخاست و    . مالدورپر کردند  اهریمنان انبوهی از  ی  گله او ناپدید شد، اما جایش را  
با   او  ند.گریختهایش میضربه  یمحدوده از ها چرخاند، اما آن  به اطراف  ش را شمشیر
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  در یک دم   بود،شدت در تقلا  زمانی که به  رفت.میو پیش   زدمی نعره  ها  بر آن خشم  
  که   دریافت.  نیز رنگ باختند  خیالت ، و با ناپدید شدن ترس،  او دور شداز    دوباره   ترس
 . ی ترس بود، پس کوشید تا آن را مهار کندزاییده  هاتجلی  آن 

  آن   ، اما ترس دوباره فوران کرد ووادار کرد آرام باشدنزدیک بود موفق شود. خود را  
از دیوارها بیرون    ناگهان توزانه داشتند،  پر از نشاطی کینه و    زیر  یصداهایکه    موجودات

 زدند. 

باین او   دیگر  عوضشمشیرش    ابار  در  نکرد،  حمله  که  آرام   اب   بهشان  حالتی  ترین 
کم  کم   موجودات،  . با این کارجا ایستاد و بر ذهن خود تمرکز کردهمان   ،توانستمی

  باصفا آرام و  دنج،  ای  در دره از میان رفتند و بنظرش آمد    مارپیچ محو شدند و دیوارهای  
و    مارپیچ دیوارهای    محوخطوط    گویی  ی ذهنش حال، در گوشه با این ایستاده است.  
 .ددیرا می  کردندمی  حرکتها در گذرگاه اینجا و آنجا که   یآور اشکال تهوع 

و با رسیدن به این درک  دره و مارپیچ    مارپیچ،و نه آن    ست واقعی فهمید که نه آن دره  
توانست  هر دو محو گشتند و او اکنون در تالر عظیم دژی ایستاده بود که تنها می 

 کانلون باشد. 
حال روشنایی  شد، با این . منبع نور دیده نمی مبله شده بودخوبی  تالر خالی بود، اما به 
میزی رفت    متس  هایی استوار به با گام . او  گرفته بودفرا  را    تالر یکنواخت و درخشانی  

  بخشی رضایت   یش در تالر طنینهاصدای پا  .بودشده  که بر آن طومارهایی انباشته  
داشتتالر    در  دارمیخگل   سنگین   در   ینچند  داشت. اما  وجود  لحظه ،  آن  در    او 
راز  به  ها  آن طریق  از  شاید بتواند  تا    را بخواند طومارها  تصمیم داشت  نکرد.    شان وارسی 

 پی ببرد. نلون اک

 برداشت. شمشیرش را به میز تکیه داد و اولین طومار را  
برایش    رویش  ، اما حروف سیاهبود  ساخته شده از پوست قرمز    طومار زیبایی بود که 

ها، تنها یک زبان در  که با وجود تفاوت گویش   زده شد، چراشگفت او  . معنایی نداشت
ن  داشت و سومی  یطومار دوم نیز حروف متفاوت .  وجود داشت  خاک های  سرزمین سراسر  
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  اینجا و آنجا   که   بود  ی العاده خاصی با سبک فوق تصاویرحاوی    طوماری که گشود،
  پایین با انزجار طومار را  او    .نوعی الفبا باشند تکرار شده بودند و او حدس زد که باید  

 : ، نفسی عمیق کشید و فریاد زدبرداشتانداخت، شمشیرش را 
  کلانت و فاتح    مالدور، قهرمان   ارل  جا ساکن است؟ بدان که آوبک،  چه کسی در این »

الوآرد، فرمانروای    دژجنوب، این   های جنوبی تصرف  سرزمین تمامی  را به نام ملکه 
 !« کندمی

آشنا،   کلمات  این  گفتن  کرد  کمیبا  بیشتری  آسودگی  نیامدحس  پاسخی  اما  او  .  ، 
 خودش را کمی بال زد و گردنش را خاراند. کلاه

 . ترین در رفتبزرگ طرف جا کرد و به اش جابه روی شانه   برداشت، سپس شمشیر را
  مانند و انسان الجثه  گشوده شد و موجودی عظیمتندی  ه که به آن برسد، در بپیش از آن 

 به او پوزخند زد. ، چنگکهایی چون با دست 
آید،  موجود پیش نمی   آن   قدمی عقب رفت، و سپس قدمی دیگر، اما چون دید   مالدور 

 . آن نگریست  به  در جای خود ایستاد و با دقت 
که   ی داشتشکلبیضی  مرکب و   . چشمان بودبلندتر از او   1حدوداً یک فوت   آن موجود

  درخششی با  خاکستری    یپوستبود و  دار  اش زاویه چهرهرسیدند.  نظر میبه   خالی ماهیتاً  
فلزی    داشت.  فلزگونه از  بدنش  بود  براق بیشتر   شده  زره   که   ساخته    مانند 
. در  کاری شده بودکه برنج   قرار داشت  بر سرش کلاهی تنگ   بود.  شدهبندی مفصل

 .کردزد، هرچند که حرکت نمیموج می   احساسبی و   سهمگین نیرویی  وجودش
ها  افسانه   ازرا   زسامخلوقات دست  زیرا این « !2یک گولمبا شگفتی فریاد زد: » دور مال

 «؟را خلق کرده توجادو  کدامآورد. »به یاد می 
  شده   تشکیل  فلزی  ی نیزه  چهار  از   حقیقت   در  که ش  های گولم پاسخی نداد، اما دست 

 .زدمی   لبخندهمچنان  گولم و کرد؛  شدن  خم به   شروع آرام  آرام ، بود
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